
سجادپور – دیوان عالی کشور حکم قصاص 
نفس مردی را تایید کرد که متهم پرونده تعرض 
به دخترش را با ضربات دسته کلنگ به قتل 
رسانده بود.به گزارش اختصاصی خراسان، 
بعدازظهر شانزدهم بهمن سال 97 بود که 
مردی میان سال در حالی که دسته کلنگی 
را در دست داشت، به سمت میدان فلسطین 
در شهرستان قوچان حرکت کرد اما ناگهان 
چشمش به فردی به نام »ن-الف« افتاد که به 
صورت نیمه نشسته )خمیده( مشغول گفت و 
گوی تلفنی بود. او که از این جوان کینه عمیقی 
به دل داشت، بی محابا دسته کلنگ را بالا برد 
و با هجوم به سوی »ن-الف« ضربات هولناکی 
را بر سر و پیشانی وی فــرود آورد. وقتی مرد 
جــوان خون آلــود نقش بر زمین شد، یکی از 
رهگذران تلاش کرد تا در ماجرای نزاع دخالت 
کند اما »محمد« که خشم سراسر وجودش را 
فرا گرفته بود از آن جوان خواست در موضوع 
فرد  بعد  دقایقی  نکند.  دخالت  »ناموسی« 
مجروح به مرکز درمانی انتقال یافت اما او دیگر 
علایم حیاتی نداشت و بر اثر عوارض ناشی از 
اصابت ضربات چماق )دسته کلنگ( جان خود 
را از دست داده بود. طولی نکشید که با حضور 
نیروهای انتظامی و مقام قضایی در محل وقوع 
جنایت، تحقیقات گسترده ای برای دستگیری 
ضارب آغاز شد و چند ساعت بعد او در یکی از 
روستاهای اطراف به دام افتاد. با انتقال متهم به 
دادسرا، بررسی های قضایی درباره این جنایت 
وحشتناک ادامه یافت و »محمد« به صراحت 
ارتکاب قتل را پذیرفت.او در جلسات بازپرسی 
و بازسازی صحنه قتل به بازپرس پرونده گفت: 
ــف« اختلاف داشتم  از مدتی قبل با »ن-الـ
چرا که او به دخترم تعرض کرده بود و من هم 
شکایت کردم که پرونده در شعبه کیفری قوچان 
رسیدگی شد و چند روز قبل نیز شهودی را به 

دادگــاه بردم ولی امروز )روز حادثه( 
پیامکی برایم آمد که وقتی به کافی نت 
رفتم و متن ابلاغ را دیدم تازه فهمیدم 
که »ن-الف« تبرئه شده است. خیلی 
عصبانی شدم و به طرف دادسرا رفتم 
تا با مسئولان قضایی دیدار کنم و چون 
در جلسه کاری بودند، موفق به دیدار 
آن ها نشدم. در این هنگام وقتی به 
طرف منزل می رفتم به خاطر آوردم 
که باید دسته کلنگ بخرم چــرا که 
یخبندان بود و برای شکستن یخ ها نیاز 
به کلنگ داشتم به همین دلیل مسیرم 
را تغییر دادم و یک دسته کلنگ به مبلغ 
10 هزار تومان از ابزار فروشی خریدم و 
به طرف میدان فلسطین به راه افتادم. 
در همین حال بود که به طور اتفاقی 
»ن-الف« را دیدم و به دلیل کینه ای 
که از او در دل داشتم به سمت او رفتم 
و ضربات دسته کلنگ را بر سرش 
زدم چرا که او در سالن دادگاه به من 
گفته بود هیچ کاری نمی توانی انجام 

بدهی! البته من قصد کشتنش را نداشتم و تنها 
می خواستم او را ادب کنم!

گــزارش خراسان حاکی اســت، پس از انجام 
تحقیقات تکمیلی و صدور کیفرخواست، این 
پرونده جنایی با توجه به اهمیت ویــژه آن به 
شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان 
رضوی ارسال شد و توسط قضات زبده دادگاه 
مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت. در جلسات 
دادگاه که به ریاست قاضی »هادی دنیادیده« 
و مستشاری قاضی غلامرضا مصطفوی برگزار 
شد، متهم این پرونده در حالی پای میز محاکمه 
ایستاد که کنکاش های قضات دادگاه در سطر 
به سطر اوراق این پرونده جنایی، حکایت از 

افشای زوایای پنهان »جنایت« داشت.

بنابراین گزارش، قاضی دنیادیده که احاطه 
کاملی بــر جلسه محاکمه داشـــت، ابــتــدا از 
متهم پرسید:  چند ضربه با دسته کلنگ بر سر 
»ن-الف« )مقتول( زدید؟ متهم پاسخ داد: سه 
ضربه با چوب زدم که دو ضربه به صورت عمودی 

و یک ضربه هم افقی بود.
حضور  محل  در  هــم  مقتول  همسر  ــا  آی

داشت؟ من او را ندیدم!
کس دیگری شما را همراهی می کرد؟ نه! 

تنها بودم.
نقشه قتل را از قبل طراحی کرده بودی؟ 
بسیار اتفاقی »ن-الف« را دیدم ولی قصد کشتن 

او را نداشتم.
اگر قصد قتل نداشتید چرا دو ضربه محکم 
به سر او زدید؟ می خواستم او را ادب کنم. او 

را زدم چون به دخترم تعرض کرده بود. 
او حتی جلوی شهودی را که به دادگاه 
بردم می گرفت و ایجاد مزاحمت می 

کرد به همین دلیل او را با چوب زدم!
بر اساس این گزارش، متهم در ادامه 
جلسه دادگاه در تشریح جزئیات این 
ماجرا گفت: آن روز وقتی از دادگــاه 
خــارج شــدم، حــدود ساعت 11 صبح 
بود. وقتی به میدان فلسطین رسیدم 
چیزی به ساعت 12 نمانده بــود که 
یادم آمد دسته کلنگ نیاز دارم. وقتی 
به سمت میدان فلسطین رفتم، ناگهان 
»ن-الف« را گوشی به دست دیدم که 
نیمه ایستاده بود و کاغذی هم در دست 
دیگرش داشت. زمانی که به او رسیدم 
به خاطر شکایتی که کرده بــودم، سر 
همان موضوع سعی کردم با او گفت و گو 
کنم ولی او به حرفم توجهی نکرد. پیش 
خودم گفتم دیگر خیلی پررو شده است. 
قصد کشتن نداشتم فقط می خواستم 
دهانش را ببندم تا از این ماجرا هر جایی 
صحبت نکند! وقتی ضربات را به سرش زدم، 
جوانی جلو آمد تا مرا بگیرد. به او گفتم موضوع 
ناموسی است که او هم کنار کشید و من دیگر 
یادم نیست چند ضربه به سر او زدم ولی هنگامی 
که روی زمین افتاد، دچار استرس شدم و بعد از 
چند دقیقه با یک پراید سفید به روستا رفتم که 
آن جا مرا دستگیر کردند. به گزارش خراسان، 
متهم این پرونده جنایی در آخرین جلسه دادگاه 

نیز به سوالات قضات دادگاه چنین پاسخ داد.
 آیا شما با دیدن »ن-الف« )مقتول( از سوی 
دیگر خیابان به آن طرف رفتید؟ نه! چون 
ابزار فروشی و محل وقوع حادثه در یک مسیر 

قرار دارند.
مرحوم تا آخرین ضربه ای که زدید هیچ 

عکس العملی نشان نداد؟ فقط دستش را به 
کاپشن من انداخت ولی نتوانست سر پا بایستد 

و روی زمین افتاد.
 قبلا گفتید که ضربه اول را بالای پیشانی 
او زدید که عینکش افتاد؟ خیر! من گفتم 
به پشت سرش زدم که عینکش به همین دلیل 

افتاد.
 نمی دانستید با دسته کلنگ به سر کسی 
بزنید جان خود را از دست می دهد؟ نه! 
ــان او را  نمی دانستم فقط می خواستم ده

ببندم!
گزارش خراسان حاکی است، پس از برگزاری 
جلسات دادگاه و در حالی که ارتکاب جنایت 
برای قضات شعبه ششم دادگــاه کیفری یک 
خراسان رضوی محرز شده بود، آن ها با توجه به 
اقاریر صریح متهم و محتویات پرونده، دست به 
قلم بردند و رای خود را صادر کردند. بنابر رای 
دادگاه که به امضای قاضی دنیادیده )رئیس( 
و قاضی مصطفوی )مستشار دادگاه( رسیده 
است؛ دادگاه با استنادات دقیق قانونی، رای به 
قصاص نفس داد و بدین ترتیب با اعتراض وکیل 
مدافع و متهم، این پرونده برای رسیدگی ویژه به 
دیوان عالی کشور ارسال شد اما قضات باتجربه 
شعبه 29 دیوان عالی کشور نیز پس از واکاوی 
دقیق ایــن پرونده جنایی، رای شعبه ششم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی را مطابق 
با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادنــد و 
مهر تایید بر آن زدند. بنابر گزارش خراسان، با 
اعلام نظر قضات دیوان عالی کشور، این پرونده 
جنایی برای اجرای حکم به دادسرای عمومی و 
انقلاب ارسال شد تا درس عبرتی برای افرادی 
باشد که هنگام خشم و عصبانیت تصمیم نگیرند 
و در بروز اختلافات خانوادگی یا حتی ناموسی 
ــی را  از طریق مراجع قانونی مراحل دادرس

طی کنند.
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در امتداد تاریکی

بازگشت از مرز خلاف!

حدود شش ماه قبل وقتی از مدرسه بیرون آمدیم، 
دوستم یک بسته سیگار از جیبش درآورد و به من 
هم تعارف کرد. با تعجب به او گفتم تا به حال سیگار 
نکشیده ام. اگر پدرم بفهمد مرا می کشد ولی »کیهان« 

مرا بچه ننه و ترسو خواند. در این شرایط بود که ...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات نوجوان 
17 ساله ای است که به اتهام فرار از منزل به کلانتری 
شفای مشهد هدایت شده بود. این نوجوان که هنگام 
استعمال سیگار در یکی از فضاهای سبز شناسایی شده 
بود، درباره ماجرای فرارش از منزل به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری گفت: فرزند اول خانواده هستم و 
پدرم کارمند یکی از ادارات دولتی است. از همان دوران 
کودکی با پدر و مادرم رابطه خوبی داشتم و همواره به 
اصرار پدرم در هیئت های مذهبی شرکت می کردم و با او 
برای نماز به مسجد می رفتم اما زمانی که وارد دبیرستان 
شــدم، آرام آرام ارتباطم با پــدرم کمتر شد چرا که او 
رفتارهای مرا زیر ذره بین گذاشته بود و همه دوستانم را 
زیر نظر داشت و حتی رفت و آمدهایم را با دقت بررسی 
می کرد. من هم که نزد دوستانم خجالت می کشیدم از 
این وضعیت به شدت ناراحت بودم و دوست داشتم اوقاتم 
را با دوستانم بگذرانم و با آن ها به تفریح و خوش گذرانی 
بروم. با آن که پدرم در دو شیفت کاری تلاش می کرد تا 
رفاه من و برادر کوچک ترم را تامین کند ولی من احساس 
سرخوردگی داشتم چرا که نزد دوستانم تحقیر می شدم. 
از روزی که پدرم اجازه نداد من آن طوری که دوست دارم 
لباس بپوشم و موهایم را آرایش کنم تا او نزد همسایه ها 
و بستگانمان خجالت نکشد، من هم در برابرش موضع 
گرفتم و به لجبازی با او پرداختم. از مدتی قبل نیز اصرار 
می کردم که برایم یک دستگاه موتورسیکلت بخرد ولی 
او با بیان این که گواهی نامه ندارم و اگر خدای ناکرده 
حادثه ای رخ بدهد زندگی مان نابود می شود، از خرید 
موتورسیکلت خودداری کرد. من هم که نزد دوستانم 
از خرید موتورسیکلت سخن گفته بودم، حالا خجالت 
می کشیدم و به همین دلیل دیگر نمی خواستم با پدرم 
ارتباطی داشته باشم. در این شرایط بیشتر اوقاتم 
را با کیهان می گذراندم که همکلاسی ام بود. پدر و 
مادر کیهان طلاق گرفته بودند و او هر طور که دوست 
داشت زندگی می کرد. از آن روز به بعد نوع پوشش من 
تغییر کرد و دچار افت تحصیلی شدم ولی چیزی برایم 
اهمیت نداشت. حدود شش ماه قبل نیز وقتی کیهان 
اولین سیگار را تعارفم کرد و مرا بچه ننه خواند، بلافاصله 
سیگار روشن را از دستش گرفتم و از آن روز به بعد روزی 
یک بسته سیگار می کشیدم تا این که بالاخره با وسوسه 
های کیهان از خانه فرار کردم و به طور مخفیانه در پشت 
بام منزل آن ها می خوابیدم تا به راحتی سیگار و حشیش 
مصرف کنیم اما امروز وقتی در کلانتری پرونده پسرانی 
را دیدم که از خانه فرار کرده و به سرگذشت وحشتناکی 
دچار شده اند، تازه فهمیدم که قدم در بیراهه گذاشته 
ام و از بهترین دوستانم که پدر و مادرم بودند، خیلی دور 
شده ام چرا که چیزی نمانده بود مواد مخدر صنعتی 
را هم تجربه کنم و... . هنوز سخنان نوجوان 17 ساله 
ادامه داشت که پدرش سراسیمه و با چهره ای نگران وارد 
کلانتری شد و پسرش را در آغوش کشید. در این هنگام 
»سعید« دست پدرش را بوسید و با عذرخواهی از او قول 
داد که دیگر هیچ گاه منزل را ترک نکند و به نصیحت های 
پدرش گوش بدهد. در همین حال و با پیشنهاد مشاور 
کلانتری قرار شد سعید مدرسه اش را نیز عوض کند تا 

دیگر هیچ ارتباطی با کیهان نداشته باشد.
گــزارش خراسان حاکی اســت، در حالی که سعید 
سیگارهایش را درون سطل زباله سرازیر کرده بود، 
با صدور دستوری از سوی سرگرد علی امارلو )رئیس 
کلانتری شفا( تحویل پــدرش شد و تلاش مددکار 
اجتماعی برای نجات کیهان از این اوضاع اسفبار با 

هماهنگی مشاوران مدرسه ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

حکم قصاص نفس پرونده » جنایت با دسته کلنگ « تایید شد

کوتاه از حوادث

*صدا و سیما/ فریده زبیدی معاون حقوقی و 
نظارت گمرک گفت: محموله 60 کیلو و900 
گرمی ماده مخدر شیشه که در کف کامیون راننده 
افغانستانی به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود 
توسط ماموران گمرک میلک کشف و ضبط شد .

*مهر/شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشــاره به فرود اضطراری 
هواپیمای پرواز کیش - تهران هواپیمایی آتا در 
اصفهان طی سه شنبه شب گذشته ، گفت: این 
هواپیما یکی از موتورهای خود را از دست داده بود.
توکلی/ سرهنگ دریجانی فرمانده انتظامی 
ریگان گفت: در عملیات مشترک پلیس فتای 
ریگان و استان خراسان شمالی، هکر ۱۹ ساله و 
عامل هک شبکه اجتماعی یک شهروند خراسانی 
قبل از انجام عملیات های هک و تخریب شبکه های 

اجتماعی دیگر کاربران شناسایی و دستگیر شد. 
*صدا و سیما/ سردار گودرزی فرمانده مرزبانی 
از متلاشی شدن سه باند قاچاق سلاح و مهمات 
در مرز‌های استان آذربایجان غربی و ایلام خبر 
داد و افزود: در این عملیات۵۴ قبضه کلت کمری 

و مقادیر قابل توجهی مهمات کشف شد.
*ایرنا/ سرهنگ سرخوش نهاد، رئیس پلیس 
فتای استان همدان گفت: فردی که تحت عنوان 
میوه فروشی در شهر همدان با روش »اسکیمر« 
شــهــرونــدان  از  ــال  ریـ میلیون   ۶۵۰ از  بیش 
کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
*باشگاه خبرنگاران/ برخی از سایت‌های مجوزدار  
به تبلیغ سلاح مشغول بودند که فروشندگان سلاح 

در این سایت ها توسط پلیس دستگیر شدند.

در شهرستان تاکستان اتفاق افتاد 

داماد، همسر و پدر و مادر زنش را به گلوله بست 
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 
عامل قتل خانوادگی، با ارتکاب سه فقره 
قتل و یک مجروح، در کمتر از ۶ ساعت با 
عملیات ضربتی پلیس استان قزوین خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار علی ابراهیمی افزود: 
در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، 
مبنی بر یک مورد درگیری مسلحانه در شهر 
»ضیاء آباد« شهرستان تاکستان، بلافاصله 
عوامل فرماندهی انتظامی ضیاءآباد به محل 

ــه داد: پس از حضور  ــزام شــدنــد.وی ادام اع
مأموران مشخص شد، ضارب با استفاده از 
اسلحه کلت کمری اقدام به تیراندازی به یکی 
از شهروندان کرده و پس از مجروح کردن او 
از محل متواری شده است که بلافاصله فرد 
مجروح به مراکز درمانی منتقل شد و تحقیقات 
برای دستگیری عامل تیراندازی در دستور 
کار مأموران قرار گرفت. وی گفت: فرد ضارب 
پس از اقدام اولیه خود بلافاصله به منزل پدری 

همسرش رفته و همسر خود را به همراه پدر 
و مادرش با شلیک گلوله به قتل رسانده و از 
محل متواری شده بود که با توجه به حساسیت 
موضوع بلافاصله کارگروهی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان به همراه عوامل انتظامی 
شهرستان تاکستان به محل وقوع قتل اعزام 
شدند و تحقیقات خود را برای دستگیری قاتل 
آغاز کردند.وی افزود: مأموران با بررسی‌های 
میدانی از آثــار باقی‌مانده در صحنه جرم و 

استفاده از شگردهای پلیسی، در کمتر از ۶ 
ساعت مخفیگاه قاتل را در یکی از باغ‌های شهر 
ضیاءآباد شناسایی و در عملیاتی غافل گیرانه 
و ضربتی وی را دستگیر کردند.ابراهیمی 
با اشــاره به این که اجساد متوفی به عوامل 
بهشت فاطمه تحویل و فرد ضارب به پلیس 
آگاهی شهرستان تاکستان منتقل شد، ادامه 
داد: تحقیقات پلیسی در خصوص انگیزه متهم 

برای ارتکاب به قتل در دست بررسی است.

اختصاصی خراسان شاکی،  متهم را کشت

ن
سا

را
 خ

س:
عک

سرقت ۲ سرویس طلا به بهانه تماشا  
توکلی/ سارقی  که به یک طلافروشی در کرمان  
دستبرد زده بــود، قبل از فــرار با کمک مــردم و 
حضور به موقع نیروهای پلیس دستگیر شد.به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی کرمان در این 
باره گفت: یک سارق »کش رو زن« با مراجعه به یک  
مغازه طلا فروشی و در خواست طلا، دو  دست 
سرویس طلا را از مغازه دار برای تماشا دریافت 
و بلافاصله از محل فرار کرد.سرهنگ امینایی 
افزود: هنگامی که شهروندان قصد دستگیری این 
متهم را داشتند؛ او با یک قبضه سلاح کلت کمری 

قلابی به سمت مردم حمله و آن ها را تهدید می 
کند.وی ادامه داد: نیروهای گشت پیاده  کلانتری  
بازار با سرو صدا و فریاد  شهروندان، بی درنگ در 
محل حاضر شدند و سارق را  که در حال تهدید 
مردم  بود و قصد فرار داشت، دستگیر کردند و دو 
دست سرویس طلا به ارزش  دو میلیارد ریال را  به 
مال باخته تحویل دادند.وی گفت: با انتقال این 
سارق  به مقر انتظامی و با طرح شکایت از سوی 
شاکی و تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی تحویل  شد.

پسر ۲۰ ساله با سلاح سرد به قتل رسید
فرمانده انتظامی ری از دستگیری عاملان 
ــوان 20 ساله در شهر  درگــیــری و قتل ج
ری خبر داد.بــه گــزارش  فــارس، سرهنگ 
در  گفت:  خبر  ــن  ای تشریح  در  جلیلیان 
بررسی های تخصصی و پلیسی مشخص 
شد تعدادی جوان بر سر اختلافات قبلی با به 
کارگیری سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده 
اند که این درگیری موجب جراحت شدید 
جــوان ۲۰ ساله و زخمی شــدن دو جوان 
دیگر و همچنین ایجاد وحشت  درشهروندان 

شد . هویت محل اختفای شش نفر اصلی 
شناسایی شد و پس از هماهنگی قضایی طی 
چندین عملیات ضربتی همزمان هر شش 
نفر به‌همراه یک موتور مسروقه دستگیر و به 

کلانتری ۱۷۲ منتقل شدند.


